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 1تحليل كيفي بصري دو پرده روايي عصر قاجار
 06/12/1395 تاريخ دريافت: 2سي سرخهمريم مون

 23/02/1397 تاريخ تصويب: 3سارا حسين زاده قشلاقي

 

 چكيده
ها، نوع چاپ نقوش، كاربرد وسايل  آرايي است. نحوه بافت پرده نگاري در عصر قاجار از هنرهاي رايج پارچه پرده

ها، همگي به ميزان ارزشمندي  ده از پردهها، نوع روايات انتخابي و مكان استفا ها، كيفيت دوخت خاص در تزيين آن
دوزي با نقوش  شود. دو پرده قلاب هاي ايران و جهان نگهداري مي هايي از اين هنر در موزه افزايد. اكنون نمونه آن مي

هاي انساني و ساير  مايه داراي نقش-شوند در گنجينه موزه ملك و نياوران نگهداري مي كه-روايي از عصر قاجار 
ها جهت بررسي ميزان اشتراك و افتراق نقوش و نوع بافت،  هايي تقريباً مشابه هستند. لذا، تطابق آن اندازهنقوش با 

دوزي مذكور كدامند؟ و  مفهومي دو پرده قلاب هاي بصري و هاي اساسي: ويژگي باشد. پرسش مدنظر نگارندگان مي
يكديگر چيست؟ اهداف اصلي، بررسي مضامين  تطابق مضامين روايي دو پرده از منظر وجوه اشتراك و افتراق با

هاي تفكراتي هنرمندان ايراني در اجراي ديوارآويزهاي عصر قاجار است.  دوزي و تبيين ويژگي روايي دو پرده قلاب
آرايي  اي، مطابق روايات اسنادي و بنابر اسلوب لباس نتيجه آن است كه، تصوير كردن روايات مقبول تاريخي و افسانه

هاي اصلي داستان و كاربرد چاپ به  نمايي شخصيت رايي قجري در اين عصر، رواج داشته است. بزرگآ و صحنه
بندي روايت، در  هاي برتر در تركيب نمايي و نوع قرارگيري شخصيت آرايي جهت قدرت ها و چهره دوزي همراه دست

كيفي است و روش گردآوري  تحليلي با رويكرد -عصر قاجار مشهود است. روش تحقيق به شيوه توصيف تاريخي
 ها است. هاي تاريخي دست اول و اسناد موجود در موزه مطالب، با استناد به كتاب

 

 دوزي ، قلابدوزي رشتيعصر قاجار، پرده، مضامين روايي،  كليدي: گان واژه

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2018.14335.1224 
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 مقدمه
موجـود در مــوزه   -دوزي از دوره قاجـار  قـلاب  پـرده دو 

ــوير  ــك (تص ــوير1مل ــران) در ت2) و نياوران(تص ــا  -ه ب
هاي انساني، مبناي مطالعاتي اين مقاله اسـت.   مايه نقش

پرده نخست، داراي دو صحنه روايي از نبـرد نادرشـاه و   
نيز روايت خوان هفتم در شـاهنامه اسـت. ايـن پـرده،     

 متر يسانت 18بيروني  حاشيه حاشيه دارد: پهنايچهار 
مـاهوت   رويحاشيه باريك  و دو نوع دسته گل دوبا و 

متري و حاشيه ميـاني   سانتي 11تيره با قاب پهن قرمز 
بـرگ و سـاقه پوشـيده     ،هـا از گـل   حاشـيه  .ها است آن
پشـمي، روي  نـخ ابريشـمي و   دو نوع نقوش با  .اند هشد

، قرمــز تيــره و ســياه يــا مــاهوت پشــمي قرمــزپارچــه 
 ـها كيفيـت خـوبي ندار   دوخت اند. دوزي شده قلاب د و ن

. نقوش پـرده اول،  تپردازي آن اس به نقش ،ارزش پرده
صحنه جنگ نادرشاه و روايت نبرد رستم با ديو سـپيد  
اســت. پــرده دوم، داراي ســه صــحنه روايــي از بارگــاه 
ــتم در    ــوان هف ــاس و خ ــاه عب ــكارگاه ش ــرو، ش كيخس

هـايي در   شاهنامه است. ايـن پـرده زربفـت، بـا كتيبـه     
حاشيه پارچه و نقوش چاپي تزيين شده است (برداشت 

شاهده آثار، شناسنامه آثار در موزه ملك نگارندگان از م
هـايي داراي   جا كه، دو پرده در بخـش  و نياوران) . از آن

مضامين روايي هستند، به بررسي كيفي مضـامين آن و  
شود. فرض بر آن است  پردازي آن پرداخته مي نوع نقش

كه، نوع نگاه و بنياد نگرشي هنرمندان قجري، در ايجاد 
نسـبتاً ثابـت بـوده اسـت.      نقوش در هنرهاي مختلـف، 

چنين بعدنمايي تركيبات هنري، استفاده از روايـات   هم
ــانه  ــاريخي و افس ــب  ت ــوع تركي ــوش،   اي، ن ــدي نق بن

ــيه ــرده  حاش ــاري در اطــراف پ ــا، برجســته نگ ــايي  ه نم
هاي بلندپايه، نمايش اسامي بزرگان روايت بـا   شخصيت

تــرين  نمايانــدن نــام ايشــان، اســتفاده از برجســته    
آرايـي   دوزي و چاپ پارچـه در پـرده   دست هاي تكنيك

رسد كه با تغييـرات   قاجاري مؤثر بوده است. به نظر مي
مختصري در هر يك از اين مـوارد، هنرهـاي مختلفـي    
خلق شده باشد كه نمونه بارز آن در دو پرده روايي مـد  
نظر در اين پژوهش مشـهود اسـت. روش پـژوهش، بـه     

كرد كيفي است تحليلي و با روي -شيوه توصيف تاريخي
هاي روايي  كه با تأكيد بر وجوه اشتراك و افتراق صحنه

هـاي اصـيل    پردازد. استناد به كتاب ها مي به تحليل آن
تاريخي مكتوب و تصويري، بر غناي اين مطالعه، افزوده 
است. ضرورت تحقيق بر آن است كه، شناخت هر چـه  
بهتر كيفيت نقش آرايي و مفاهيم و موضوعات ترسـيم  

، نشان از اهميت آن در تفكرات هنرمنـدان ايرانـي   شده

هـاي تفكراتـي    دارد و بررسي آن، سبب تبيـين ويژگـي  
 گردد. هنرمندان ايراني مي

 پژوهش ةنيشيپ
هـاي   بـافي در عصـر قاجـار و پـرده     در رابطه بـا پارچـه  

هــا و مقــالات   آويختنــي مــنقش آن زمــان، كتــاب   
ليـل  ارزشمندي به چاپ رسيده است. ولي در زمينه تح

تـري موجـود    ها، مسـتندات كـم   تطبيقي محتواي آرايه
رسد، كمبود توليد منسوجات ايران در  است. به نظر مي

نيمه دوم قاجار، به دليل هجمـه محصـولات رنگـين و    
بهاي غربي، پس از گسترش انقلاب صنعتي و در پي  كم

افزايش فروش محصولات ايشان باشد. لذا، افول هنـري  
لكه كاهش توليد به سبب عدم توان در ايران رخ نداد؛ ب

هـاي   رقابت با صنعتي شدن كالاها اتفاق افتاد. در كتاب
تاريخي، اغلب به بيان ساختار ظـاهري نقـوش و مـواد    

انـد كـه در ادامـه، بـه      بافي قجري پرداختـه  اوليه پارچه
شود. وجه تمايز اين مقاله بـا   ها اشاره مي تعدادي از آن

مشابه بـه لحـاظ بصـري در    ساير كارها، قياس دو پرده 
عصــر قاجــار اســت كــه در دو مــوزه تهــران نگهــداري 

توانـد پشـتوانه ذهنـي     گونـه نگـاه، مـي    شـوند. ايـن   مي
هنرمندان عصر را هويدا سازد كـه در شـناخت هويـت    

 فرهنگي ملل هم مؤثر است. 
هـا،   هـاي روايـي موجـود در پـرده     جهت تحليل صحنه

كتـاب مصـور   ها و مقالات متعددي بررسـي شـد.    كتاب
نوشته ميـرزا محمدمهـدي    ،»تاريخ جهانگشاي نادري«

هـاي نادرشـاه    گشـايي  )، شرح جهان1370استرآبادي (
ه.ق. را در 1161 -1121افشار و رويدادهاي مربوط بـه  

هـاي   نگاره رنگـي ايـن كتـاب، موقعيـت     14بردارد. در 
شود. بـا تـأملي    متنوع رويدادهاي مذكور شرح داده مي

، نـوع پوشـش نـادر و سـپاهيان، نحـوه      هـا  بر آن نگـاره 
بنـدي روايـت مشـخص     آرايي و كيفيـت تركيـب   صحنه

هـاي   توان تشابه و تفارق آنها را بـا پـرده   شوند و مي مي
قجري برشمرد. از متن منظـوم شـاهنامه فردوسـي تـا     

ديو در شاهنامه با بررسـي تطبيقـي   «هايي مانند  كتاب
نوشـته   »هاي منفي در آيين مزديسنا ديوها و شخصيت

» ديو از افسانه تـا واقعيـت  «)، 1392پور( نسيم عظيمي
از  تــاريخ ايــران:«و  )1393نوشــته نــاهوكو تاواراتــاني(

 »(قســمت دوم)ســلوكيان تــا فروپاشــي دولــت ساساني
ــاطر(  ــان يارش ــته احس ــيف  1368نوش ــه توص ــه ب )، ك

انـد،   ها، از جمله هفـت خـوان رسـتم پرداختـه     داستان
ندان قجـري را در سـبك   توان تشابهات فكري هنرم مي

هـاي پيشـين را    بندي و ميزان وفاداري بـه سـنت   آرايه
ملاحظه كرد. نوع نگارش متن و سبك تصويرسـازي بـا   
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هاي مورد بررسي، بسيار نزديكي دارد. با تـورق بـر    پرده

تـوان تشـابه بـالاي     هاي تاريخي ديگر نيـز مـي   داستان
ت تصاوير نبرد شاه عبـاس و بـزم كيخسـرو را بـا روايـا     

 برجاي مانده مطابقت داد.

، دوزي روي پارچه لابها (ق نوع دوخت پرده
 قدمت و شيوه اجرا)

كه قـدمت آن  -هاي ايراني  ترين رودوزي يكي از قديمي
 -رسـد  پـيش از مـيلاد مـي    330تـا   550هـاي   به سال
. اسـت  )crocheting workدوزي/  (رشـتي  دوزي قلاب

طـي   گـردد.  قدمت اين هنر به دوره هخامنشيان باز مي
 گــيلان، نمــاشناســي در منطقــه لول حفريــات باســتان

: 1370يافـت شد(اسـفندياري،   دوزي   بقطعاتي از قـلا 
دوزي عبارت از دوخـتن   ). در فرهنگ معين، قلاب128

هاي طلا و نقشه  نقش و نگار از ابريشم يا خامه يا رشته
دوزي در اصـطلاح   روي پارچه با قلاب است. بـه قـلاب  

: 1387) گويند (معين، brocartدوزي ( فرانسه، برودري
دوزي در مـوزه   هـاي قـلاب   تـرين نمونـه   ). قديمي802

آستان قدس رضوي و هنرهاي تزييني ايران نگهـداري  
هـاي رنگـي    نـخ  بـا زمينه پارچـه   شود. در اين هنر، مي

روش كار چنين اسـت: نقـش    .شود ين مييابريشمي تز
د از بع ـكننـد،   را توسط كاغذ روي ماهوت منتقـل مـي  

و  شـود  مـي گيـري   برداشتن كاغذ، طرح مورد نظر قلـم 
 .نمايـد  شروع به دوخـت مـي   ،گر با كمك قلابي صنعت
دوزي ساده،  شود: قلاب دوزي به سه روش اجرا مي قلاب

پركـارتر اسـت؛ در    ،دوزي معرق برجسته و معرق. قلاب
نظـر   هـاي مـورد   ماهوت رنگـي را در شـكل   ،اين روش

هـا قـرار    ها و بـرگ  ر، روي گلبرگو بر زمينه كا برند مي
را با كمك قـلاب بـه پارچـه زمينـه       دهند و دور آن مي

قلاب مـورد  ). 128: 1370(اسفندياري، كنند متصل مي
 ،فلــزي اســت و نــوك آن ،دوزي اســتفاده بــراي قــلاب

و تيز است. يـك   ردهاي معمولي انحنا ندا برخلاف قلاب
نـوك   متـري  ميلـي  فاصـله پـنج  بريدگي مورب نيـز در  

وسايل كـار  ديگر از (كارگاه)، ريده ج .وجود دارد ،قلاب
بـه   ،كه مشتمل بر دو قطعـه چـوب  -دوزان است  قلاب
 كـه از  -متر است سانتيپنج  و ضخامت 10× 100 ابعاد

و در سـوي   اسـت  ميخ بـه يكـديگر متصـل    با ،يك سو
متري از انتهـاي   سانتي 40مانعي كه در فاصله  اب ،ديگر

وسيله گذاشـته شـده از يكـديگر جـدا شـده و حـالتي       
سر نخ  پس از مهار كردن پارچه، .مانند دارد گيره تقريباً

زنند و قلاب را از روي پارچه بـه درون   رنگي را گره مي
گيــر  ،گـره را در شـيار مـورب قـلاب    كننـد و   فـرو مـي  

كشـند. بـه ايـن     دهند و قلاب را از پارچه بيرون مي مي

شود. اين كـار را   دايره درست مي يك نيم ،از نخ ،ترتيب
بـه شـكل زنجيـروار     ،تا خطـوط طـرح   ،كنند تكرار مي

معمـولاً   ،دوزي پارچه زمينـه بـراي قـلاب   . دوخته شود
، زرشـكي ، آبـي تيـره  ، سياههاي  مرغوب به رنگ ماهوت
 ابريشـم هـا نيـز    اسـت. جـنس نـخ    اي قهوهو  ندت قرمز

در حـال   .هـاي مختلـف اسـت    رنگ طبيعي و تابيده در
قرآنـي،   يين سجاده، جايدوزي براي تز از قلاب ،حاضر
 ،يقه، دامـن  حاشيهپرده، روميزي، رويه كوسن،  حاشيه
دمپـايي، كلاهـك    رويـه هـاي زنانـه،    سينه لبـاس  پيش

ــاژور ــه  ،آب ــاي پارچ ــقف آويزه ــرهو اي  س ــتفاده  غي اس
 ).131-129شود(همان:  مي
 

 
مرحوم  ف:واقمتر، قاجار،  56/1×35/2 ،وزيد پرده قلاب -1تصوير
 ).URL1)، نگهداري در موزه ملك، تهران(سودآور(ملك -عزت

 

 
 -دار، قاجار پرده زربفت با مجالس تاريخي كتيبه -2تصوير 

متر، نگهداري در موزه نياوران، تهران(عكس از  1,46×2,49
 نگارندگان).

 تصويرسازي در عصر قاجار
توان هنرش  مانده از دوره قاجار، مي با توجه به آثار باقي

را به دو گروه اشرافي و عاميانه تقسيم كرد. هنر نقاشي 
قجري، دچار تحولات بسياري شـد. تلفيـق نقاشـي بـا     
ــود.      ــول ب ــن تح ــم اي ــل مه ــر، از عوام ــاي ديگ هنره

توان از لحاظ شيوه ترسيم،  تصويرسازان اين دوره را مي
ن آموزش ديـده  به سه گروه تقسيم كرد: الف) هنرمندا

وابسته به دربار؛ ب) هنرمنداني كه آثـار خـود را بـراي    
ديدنـد؛ ج) هنرمنـداني كـه     فروش در بازار تدارك مـي 

بدون آموزش و از تخيل خود براي ترسيم اثر، اسـتفاده  
كردند. گروه سوم، كه هنرمنـدان مـورد بحـث ايـن       مي

سازي  پژوهش هستند، در هنر خود، جايي براي طبيعت
تـوان هماننـد هنرمنـدان و نقاشـان      . آنان را مـي ندارند
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اي دانست. اين هنرمندان، به تناسـب انـدام و    خانه قهوه
دهند و چهره و آثـار خلـق    هندسه مناظر، اهميتي نمي

ــان زاييــده انديشــه آفرينشــگر آن  هــا  شــده توســط آن
ــج در 165: 1384است(افشــارمهاجر،  ). موضــوعات راي

ي، حماسـي و بزمـي   هـاي رزم ـ  اين هنر، شامل داستان
و روايـات   -كـه اغلـب از شـاهنامه گرفتـه شـده     -بوده 

: 1384باشد(حسـيني،   مذهبي شامل وقايع عاشورا مـي 
). دو پارچه مورد بررسي در ايـن پـژوهش، شـامل    257

روايات بزم كيخسرو، رزم نادرشاه، شكار شـاه عبـاس و   
كشتن ديو سپيد توسط رستم است. در اين نـوع آثـار،   

ن و قهرمانان، با مقدار سطحي كه در اثـر،  اهميت داستا
شـود؛ اشـخاص    به او اختصاص داده شده، مشخص مـي 

تــر ديــده  تــر در قســمت جلــو و در ســطح بــزرگ مهــم
شوند. علاقه شخصي هنرمنـدان نيـز در ايـن هنـر،      مي
در ايـن نـوع آثـار      تأثير نيست. اين امر، سبب تفاوت بي
 شود.   مي

 نخست تحليل بصري روايت اول از پرده 
م. بـر سـرير سـلطنت    1735ه.ق./ 1148نادر در سـال  

م.، در نـواحي  1747ه.ق./ 1160جلوس كرد و در سـال 
). بــر اســاس 10: 1368قوچــان بــه قتــل رســيد(فلور، 

كشـد تـا او،    سال طول مي 20استنادات موجود، حدود 
پـس از حكومـت صـفوي را سـامان       اوضاع بهم ريختـه 

اصلي خود برگرداند. بخشد و مرزهاي ايران را به حدود 
تـر اوقـات    آنچه از نادرشاه مسلم اسـت، آن كـه، بـيش   

 -و البته در دفاع از سـرزمين ايـران   -زندگي او به نبرد 
سپري شده است. اگرچه، نادر بيش از هـر چيـز، يـك    

دهـد كـه،    نابغه بزرگ نظامي است، اما شواهد نشان مي
كوشـيده، و   در هر فرصت، به تشويق صاحبان هنـر مـي  

ياري از نوابغ هنري هند را از هر صـنفي (نويسـنده،   بس
تـراش و درودگـر)، بـه ايـران گسـيل       آهنگر، بنا، سنگ

). همـين امـر،   355-337: 1349داشته اسـت(تهراني،  
ها در هنر ايراني است؛ بـراي مثـال،    نشانگر تأثير هندي

 هاي زربفت در صحنه طرب.  ها با جل حضور فيل
با نسـخ مصـور روايـي از     كتاب تاريخ جهانگشاي نادري

هـا و   رويدادهاي عصر افشاريه است، كه بررسـي لبـاس  
ها، صورت اشخاص و ابـزار و   ملحقات آن، آرايش صحنه

ادوات جنگي، همگي حـاكي از آن اسـت كـه در اكثـر     
موارد، كاملاً منطبق و مشابه واقعيت است. اين كتـاب،  

آرايي  هايي است كه در چهارچوب كتاب از آخرين كتاب
هاي بصـري   اسلامي، مصور شده است و ويژگي -ايراني
ها، تناسب كاملي بـا مضـامين سياسـي و نظـامي      نگاره

هاي اين كتـاب،   رويدادهاي آن عصر دارد. بررسي نگاره

به اين جهت است كه تنها نسخه مصور عصـر افشـاري   
 14). اين كتـاب شـامل   41: 1357است(اديب برومند، 

 4از روايــات رزمــي و تصــوير،  10نگــاره رنگــي اســت: 
هـا   گذاري نادر. پاكباز، نگاره تصوير، از مجالس بزم و تاج

  را منتســب بـــه محمـــدعلي بيـــگ نقـــاش دانســـته 
ــت(پاكباز،  ــول   521: 1395اس ــل ق ــد نق ــه، چن )؛ البت

 متفاوت نيز موجود است.
عناصر تصويرسازي در كتاب شامل مـوارد ذيـل اسـت:    

بـا خصوصـيات    -هـاي كـاملاً ايرانـي    ها، با چهـره  پيكره
هـاي   بناهـا، شـامل قلعـه    -گرايانه آرماني و غير طبيعت

هـاي موقـت بـراي     نظامي، برج و بـارو، چـادر و خيمـه   
لشكركشي، حضور حيوانات مانند فيـل، اسـب و شـتر،    

نگاره كه نادر حضور دارد، اكثـراً، او   12بدون پرنده. در 
شـود. اغلـب    رخ ديـده مـي   رخ و اسب نـيم  به حالت سه

بيـانگر   -ي او، به رنگ سرخابي، قرمـز و بـنفش  ها لباس
كـلاه  -كلاه يـا كـلاه سـاده     است؛ و تاج -قدرت و شكوه

چهاروجهي نادر معروف به تاج نادري بر سر دارد. بـدن  
او با كمر بسيار باريك و چهـره نسـبتاً يكسـان در كـل     

كشـيده، صـورت اسـتخواني، بينـي عقـابي و      -هـا   نگاره
تـر   و اغلب سرش كوچـك  -كشيده، سبيل و ريش انبوه

از بدن ترسيم شده است. سپاهيان نـادر بـا زره، كـلاه،    
هـايي   هاي ساده و كـلاه  ساعدبند و چهره ايراني با لباس
شـوند. اسـتفاده از علـم     شبيه عمامه و دستار ديده مـي 

 قرمز نزد سپاه ايرانيان در تصاوير مشهود است. 
اقه در اين پارچه، نادر با بـالاپوش بـنفش و چكمـه س ـ   

بلند قرمز به نشان شوكت، تصوير شده اسـت. اسـب او   
در حال تاخت و تبرزيني در دست راست كه به سـوي  

حيـوان مـورد   -دشمن بلند كـرده اسـت. تقابـل اسـب     
حيـوان مـورد   -و فيـل   -هاي ايرانيان استفاده در جنگ
: 1385(همپارتيـان،   -هـاي هنـديان   استفاده در جنگ

دو سپاه مقابل هم باشد.  )، احتمالاً، به دليل نمايش77
هـا اغلـب سـاده اسـت و      بالاپوش سپاه ايران در جنـگ 

دوزي دارد كـه ايـن تشـابهات در پارچـه      تـر مرصـع   كم
اسـت.  » جهانگشـاي نـادري  «هاي كتاب  مذكور با نگاره

تـوان بـه تطـابق نـوع پوشـش نادرشـاه و        چنين مي هم
تـاريخ جهانگشـاي   «سپاهش در نسخه خطي و مصـور  

ه استرآبادي با عصر افشاريه پرداخـت كـه   نوشت »نادري
بالاپوش تنگ با دامن نسبتاً گشاد، كمربند يا شال كمر 

هـاي   مرصع و گاه ساده، چكمه بلند، بالاپوش بـه رنـگ  
باشكوه و گرم، استفاده از گرز به جاي شمشـير و كـلاه   

 نادري مرصع از عناصر بصري مشابه هستند.
از نيمـي از كـادر    تر روايت تصوير شده در اين پرده، كم

داخلي را پر كرده و اندازه بـزرگ آن، نشـان از اهميـت    
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واقعه دارد. بر اساس آناليز رنگي از نگارنـدگان در ايـن   

% رنگ 5/6% رنگ مشكي، 5/5% رنگ قرمز، 68تصوير، 
% 3% رنـگ صـورتي و   4% رنگ سفيد، 6بنفش و سبز، 

بنـدي،   نارنجي اسـتفاده شـده اسـت. از منظـر تركيـب     
خطي روايت انجام شـده اسـت. كـل رويـداد در     اجراي 

طور متوالي و خطي افقي تصـوير شـده    چهار صحنه، به
هـا در دو طـرف    هـا و اسـب   كه جهـت نگـاه شخصـيت   

اي است كه نگاه بيننده، از پـرده خـارج    صحنه، به گونه
هـا   نشود و داخل صحنه درگير افراد و جنـگ ميـان آن  

 ). 3شود(تصوير 
 

 

نادرشاه و سپاهيان (پرده اول بخش فوقاني)  نبرد-3تصوير 
 (نگارندگان).

 
از منظر پرسـپكتيو، هـيچ عمقـي در صـحنه ملاحظـه      

زمينـه همگـي    شود و افراد و همچنين گياهان پس نمي
اند (جدول  نمايي تصوير شده در يك سطح و بدون عمق

1  .( 

تحليل كيفيات بصري و محتوايي تصوير تحتاني 
 پرده اول و دوم

گانه در  نبردهاي هفت، خوان  هفتظر محتوا از من
و  ،لپسر زا ،رستمكه  است شاهنامه فردوسي

 .ها را به انجام رساندند آن ،پسر گشتاسپ ،اسفنديار
 رستمشود كه  ايي ميشامل نبرده ،خوان رستم هفت

 ديو سپيدكه اسير -، شاه ايرانكيكاووسبراي نجات 
به فرماندهي  ديوها او،در آغاز حكومت  .انجام داد -بود

جا را  حمله كرده و آن مازندرانبه سرزمين  ،ديو سپيد
ها  ي به سمت آنتصرف كردند. كيكاووس با سپاه

هاي  چشم ،خورد. ديو سپيد رود، اما شكست مي مي
ها را زنداني  كيكاووس و سربازانش را نابينا و آن

، پدر زالاي به  طور مخفيانه نامه كند. كيكاووس به مي
خواهد كه رستم را به كمك  نويسد و از او مي رستم، مي

، به سوي مازندران رخشها بفرستد. رستم نيز با  آن
 [پهلوان ، رستم و اولادهفتمدر خوان  .كند حركت مي

 روي پيش پنجم، خوان در كه مازندران جوان و دلير
از  شكست از بعد و جنگد مي او با د،شو مي ظاهر رستم،
شب را در  گويد] به رستم مي را سپيد ديو مكان رستم،

رستم پس از بستن  ،آنجا سپري كردند. صبح روز بعد
ور شد و  دست و پاي اولاد، به ديوان نگهبان غار حمله
با ديو  و هآنان را از بين برد. وي سپس وارد غار شد

خود و زره  ياب و كلاهديو با سنگ آس. سپيد مواجه شد
آهني به جنگ رستم رفت. رستم يك پا و يك ران وي 
را از بدن جدا ساخت. ديو با همان حال با رستم گلاويز 

 يافتند. گاه رستم و گاه ديو در آن برتري مي. شد
 

 . تحليل متن روايت بخش فوقاني از پرده اول (نگارندگان)1جدول
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كرده و رستم با خنجر خود دل ديو را پاره  ،در پايان 

ساير ديوان با ديدن اين صحنه فرار  .جگر او را در آورد
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كردند. با چكاندن خون ديو در چشمان كاووس و 
سپاهيان ايران، همگي آنان بينايي خود را باز يافتند و 

 708: ابيات 1389(مينوي،  به پايكوبي مشغول شدند
- 788(. 

 110×65از منظـــر تناســـب، ابعـــاد آثـــار در حـــدود 
متـر در پـرده    سانتي 110×70ر در پرده اول و مت سانتي

هـاي تقريبـاً مسـاوي در دو     دوم اجرا شده است. انـدازه 
ها، نشان از اهميت روايـت   پارچه و نيز بزرگي نسبي آن

جهت نمايش در پرده ديـواري نـزد هنرمنـدان قجـري     
ــرده    ــت در پ ــن دو رواي دارد. از منظــر شــيوه اجــرا، اي

ينه قرمزرنگ و نقـوش  نخست، روي پارچه ماهوت با زم
دوزي از پشم و ابريشم سياه، سفيد،  دوزي و كرك قلاب

ــرده دوم، روي    ــت و در پ ــارنجي اس ــبز و ن ــنفش، س ب
اي از الياف كتان و رنگ كرم روشن و چـاپي بـه    پارچه
هـاي قرمـز، سـفيد، سـياه و بـنفش آمـده اسـت.         رنگ

احتمالاً پرده نخست، جهت آويختن در مكاني ارزشمند 
تر،  تر و هنرمندانه فاده بوده و با دقت نظر بيشمورد است

 اجرا شده است. 
بندي، شيوه اجرايي دو اثر، مشابه است.  از منظر تركيب

ديو سپيد مغلـوب در برابـر رسـتم در ميانـه صـحنه و      
ديوهــاي ديگــر، در پشــت ســر ديــو ســپيد بــه نشــان  

اند. در  بسته و افتاده بر زمين تصوير شده شكست، دست
ه، اسب رستم از نيمـه راسـت وارد معركـه    هر دو صحن

شــود و در يــك پــرده، اســارت اولاد طبــق روايــت  مــي
بندي اثر،  منظوم شاهنامه تصوير شده است. نوع تركيب

حلزوني بوده و تمركز بر صحنه پيروزي رستم بـر ديـو   
سپيد است. چنانچه جهت حركت سـاير ديوهـا و ورود   

كنـد(پرده اول   ها نيز بر اين تمركزگرايي تأكيد مي اسب
ــاي    ــحنه، ديوه ــر دو ص ــاني). در ه و دوم بخــش تحت

دار بــا پيكــري بــزرگ و انــدامي برهنــه و  دار و دم شــاخ
هاي متضاد، بازوبند بـه نشـان    راه از رنگ بندي راه ميان

انـد. نمـاي    قدرت و گرزهاي بزرگ بر دست تصوير شده
صورت ديوها با چشمان بزرگ، ابروان پهن، سبيل بلند 

هاي بزرگ است. عمومـاً در   دار و گوش حالت و پرپشت
هاي ايراني، ديوهـا بـا پيكـري بـزرگ و شـمايل       افسانه

لـوح)   عجيب و حيواني (ظاهري ترسناك و باطني ساده
اي مملـو از   انـد. در هـر دو صـحنه، زمينـه     معرفي شده

ها، به احتمال زياد همـان   گياهان و نماي دوردست كوه
ــاجرا در ما  ــده م ــت توصــيف ش ــدران توســط طبيع زن

فردوسي باشد. در متون ادبي، ديـو سـپيد مازنـدران از    
همه مشـهورتر اسـت. فردوسـي او را بـه كـوه سـياهي       
تشبيه كرده است كه بدنش سياه، مـوي سـرش ماننـد    
شير سپيد، قدش بلند اسـت و دنـدان نـيش همچـون     

ديو سپيد به «نويسد: گراز دارد. محمدجعفر ياحقي مي
ه ايـن نـام خوانـده شـد، در     سبب سپيد بودن مويش ب

 »انـد رنـگ مجسـم شـده   حالي كه ديوها معمـولاً سـياه  
كـه   براي اين«). به نظر تاواراتاني 375: 1386(ياحقي، 

از ديو سياه، متمايز گردد، رييس ديوان مازندران را ديو 
سپيد خوانده باشند. به هرحـال داشـتن بـدن سـياه و     

يـان  تـري بـه آدم   موي سر سفيد، احساس شومي بيش
پــور،  ؛ عظيمــي8: 1393دهــد (تاواراتــاني، دســت مــي

1392 :69  .( 
نوع لباس رستم و اولاد، سرپوش مطابق مقام و جايگاه، 
قباي زيرين و رويي، بازوبند، كمربنـد، شـلوار و چكمـه    
بلند است. اين نوع لباس و پارچه تصوير شـده مطـابق   
با تفكر پوششي افـراد در عصـر قاجـار اسـت. از منظـر      

% رنگ 5/10% رنگ قرمز، 59رنگي در پرده اول،  ارزش
% رنـگ  7% رنگ بـنفش،  6سياه و سفيد به طور مجزا، 

% رنگ نارنجي استفاده شده 3% رنگ صورتي و 4سبز، 
% رنگ بـنفش،  10% رنگ قرمز، 18است. در پرده دوم 

% رنگ مشكي و 4% رنگ آبي، 5/8% رنگ سفيد، 5/16
هـاي   ا بـا رنـگ  % رنگ زمينه اثر است. نمايش ديوه43

هـا در ذهـن ايرانـي     تيره، نشاني از نقـش اهريمنـي آن  
است و ديو سپيد برخلاف بقيه با رنـگ روشـن تصـوير    

هاي گرم با دورگيري سطوح رنگي جهت  شود. رنگ مي
آرايـي   هاي نقش ها هم از خصلت نمايش بهتر شخصيت

قجري است كـه در بسـياري از هنرهـاي عصـر، بـدين      
ــروز دا  ــور و بـ ــيوه ظهـ ــامي و شـ ــپكتيو مقـ رد. پرسـ

كه نبرد رستم و ديو سپيد -سازي اصل صحنه  برجسته
رعايت شده، اما ساير نقوش تقريبـاً در سـطحي    -است

ــدون بعــد نمــايش داده شــده  ــا  يكســان و ب ــد و تنه ان
هاي پرده دوم، تا حدي القـاي عمـق دارد    دورنماي كوه

 ).5و4(تصوير
 

 

 ل (نگارندگان).بخش تحتاني از پرده او -4تصوير 
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 بخش سوم از پرده دوم (نگارندگان). -5تصوير 

تحليل بصري و محتوايي تصوير فوقاني از پرده 
 دوم 

اين تصوير از منظـر محتـوا بـا مـتن منظـوم شـاهنامه       
گونـه   در شاهنامه ايـن كيخسرو فردوسي همسان است. 

تاج جا كه داراي خرد كامل بود،  شود، از آن توصيف مي
كيخسـرو،  . آبـادان كـرد  را همه جا و  ي بر سر نهادبزرگ

پـس از مـرگ پـدر، در دوران    فرنگيس،  و پسر سياوش
تـاج   شـت، كيكاووس تصميم داآيد.  نوزادي به ايران مي

ولي با مخالفت طـوس مواجـه    ؛بسپارد اورا به  سلطنت
 فقـط . بـود پسـر كيكـاووس    ،شود كه حامي فريبرزمي

ــرده و  ــاي آن  كيخســرو آن محــل را تصــرف ك ــه ج ب
 ).374: 1372سازد (عـادل،   آتشكده آذرگشسب را مي

، تـاج و  را خبـردار شـد  كيخسـرو   سلطنترستم چون 
 ،عزم ديـدار شـاه كـرد و بـا زال     .تخت را سزاوار او ديد

 راه افتادنـد.  اونريمان و بزرگان كابـل بـه سـوي    ، سام
سـال   60پـس از   . اوزال را نواخـت  ورسـتم   ،كيخسرو

م افتـادن در خودپسـندي، تصـميم بـه     پادشاهي، از بي
گيرد. بعـد از سـپردن تـاج و     مي سلطنتگيري از  كناره

 شود.  تخت به لهراسب، از ميان مردم ناپديد مي
كيخسرو در شمار شهرياران اساطيري شـاهنامه اسـت.   
 ،شهرياري كه زاده شـدن، پـرورش، كارهـا و فرجـامش    

ان به دسـت پيـر   ت.فراتاريخي و تا حدي فراطبيعي اس
-ويسه پهلوان خويشاوند و وزير افراسياب پـرورده مـي  

هـاي كـودكي   از شـگفتي  ).487: 1368يارشاطر، (شود
در ده سالگي گـراز و خـرس را بـر     ،كيخسرو اين كه او

در  اوكنـد.  افكند و شـير و پلنـگ شـكار مـي    زمين مي
[در زبان پهلـوي بـه معنـاي دانـا و     شمار واپسين كَوي

هايي اهريمنـي   پديده ).117 :1386(بهار،  است حكيم]
و در ايـن   رسـد كه در روزگار كيخسرو به اوج خود مـي 

پايـان كـار و   . آفتـاب و آزادي اسـت   ،نماد نورميان، او 

 پايگاه انسان كامـل اسـت. او در  مانند به ش حاصل كار
دشـمني  هـيچ  حالي كه جهـان را بـه اطاعـت آورده و    

رت مبـادا قـد   كـه  شـود برايش نمانده، در انديشـه مـي  
فراوان وي را از راه يزدان به در كند. پس، به دنياي دل 

نه همسري گزيده و نه به فرزنـدي  . بردو درون پناه مي
چيـزي كـه خواسـته پـالايش      . تنهـا دلشاد بوده اسـت 

 312: 1372زندگي از عوامل آلودگي است (حميديان، 
متـر   سـانتي  110×70). اين اثر در ابعـاد حـدود   323و 

وســعت ســطح آن و نيــز جايگــاه  اجــرا شــده اســت و
 قرارگيري آن در تابلو، نشان از اهميت واقعه دارد. 

از منظر شيوه اجرا: نقوش با الياف زري بر سطح پارچه 
افزايـد. از   اند و اين امر، بر اهميـت پـرده مـي    بافته شده

هاي گـرم،   منظر ارزش رنگي: كنار هم قرار گرفتن رنگ
قرمز در لبـاس، كـلاه،   مانند چند تناليته قرمز و بنفش 

هـا و   ظرف ميوه، قسمتي از مخده، ديـواره كـاخ، ميـوه   
شـود. تمـام سـطح نقـوش بـا       ظرف نوشيدني ديده مي

دورگيري از رنگ سفيد و توسي روشن از هـم تفكيـك   
اند. اشـارات بسـيار مختصـري بـه ديـواره داخلـي        شده

ها، پايه تخت سلطنتي، صندلي و برخي از اجزاي  ستون
ها با رنگ سبز بسـيار روشـن شـده اسـت.      هلباس و كلا

هاي بلند مهمانان و ريش  سنگيني رنگ سياه در چكمه
بلند پادشاه بر ابهت اين چند شخصـيت افـزوده اسـت.    

% رنـگ آبـي،   10% سفيد، 19ها،  درصد استفاده از رنگ
% رنـگ زمينـه   37% رنگ مشـكي و  9% رنگ قرمز 25

 است. 
بافــت نقــوش از منظــر تناســب: پرســپكتيو مقــامي در 

مشــهود اســت. امــا در همــين ميــان، اجــزاي دورتــر و 
اند كه تا  تر در داخل كاخ از سايرين تصوير شده كوچك

هـاي مختصـر در    حدي، القاي عمق را نيـز دارد. سـايه  
ها به طرز بسيار مختصـري، بعـد فضـا را افـزوده      ستون

است. علاوه بر خطوط افقي و سكون صـحنه، چـرخش   
بالاي صحنه به سمت سر پادشاه و نگاه از سمت چپ و 

سپس، بـه پـاي او و بـه سـمت پـايين و چـپ صـحنه        
كند. نحـوه قرارگيـري پـاي فـرم ميـاني در       حركت مي

رديف پايين صحنه نيز باعث خارج شدن نگاه از تصوير 
شود. چهره افراد بلندپايه، كشيده بـا ابـروان بلنـد و     مي

چشمان بادامي، لب و بيني كوچـك و ريـش و سـبيل    
تـر ريـش و    هـاي پـايين   هاي رتبـه  است و در شخصيت

سبيل حذف شده و همان فرم چهره، البتـه بـا حـالتي    
رسد كـه تصـويري    گردتر، تصوير شده است. به نظر مي

طور كلي در تصاوير تداعي شده و به  آرماني از چهره، به
 ). 6جزئيات دقيق پرداخته نشده است(تصوير 
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كلـي صـحنه دو    بنـدي  بنـدي: تركيـب   از منظر تركيب
رديــف افقــي اســت كــه در رديــف بــالا، شــاهزادگان و 

شـوند و در رديـف    درباريان در داخل بارگاه ديـده مـي  
پايين، مهمانـان حضـور دارنـد. سـه فـرد مهمـان روي       

اند و بر حسب نوع مقام، در اندازه انـدام   صندلي نشسته
با يكديگر متفاوت هستند. دو فرد ايستاده نيز نسبت به 

تري از سايرين دارند. ظرف  خود، اندازه كوچكموقعيت 
ميوه و فرد خـم شـده در كنـار آن، نگـاه را از قسـمت      
ــايين     ــطح پ ــپس، س ــاه و س ــه پادش ــحنه ب ــالايي ص ب

كشاند. در نقطه طلايي كادر، تصـوير پادشـاه تكيـه     مي
شـود.   زده بر مخـده و روي تخـت سـلطنتي ديـده مـي     

فـزوده و  بلندي كلاه و ريش كيخسرو، بر طول سـر او ا 
نشاني از مرتبه بالاي وي دارد. حمايلي بـه رنـگ سـبز    

لباس شـاه    روشن بر شانه چپ او و حجم سنگين رنگ
را تعديل كرده و نگاه مخاطب را از سر به پايين پـاي او  

 ).6كند(تصوير  منتقل مي
 

 

 بارگاه كيخسرو (پرده دوم بخش فوقاني) (نگارندگان). -6تصوير 

 

 وايت مياني از پرده دوم تحليل بصري ر
عبــاس بــه انــدازه تقريبــي  اي از شــكارگاه شــاه صــحنه

متر در قسمت مياني پرده تصوير شـده   سانتي 110×70
است. تناسب اجرايي صحنه، نشـان از اهميـت نمـايش    
يك صحنه شكار در عصر صفوي بـراي هنرمنـد قاجـار    
دارد. صــحنه روايــت روي پارچــه كتــان چــاپ شــده و 

هـاي مخـالف سـطح     دورگيري به رنـگ  سطوح رنگي با
اجرا شده است. بعدنمايي صـحنه، نـه از طريـق انـدازه     

تـر   هـاي سـرد و روشـن    تصاوير، بلكه با استفاده از رنگ

% رنـگ  14جهت دورنمايي انجام شـده اسـت. كـاربرد    
% 7% رنگ قرمز، آبي و سفيد به طور مجـزا،  11بنفش، 

ه % رنـگ زمينـه ديـد   43% رنگ مشـكي و  3رنگ اكر، 
بندي، تصوير در سه مرحله، به  شود. از منظر تركيب مي

طور خطي طراحي شده كه با چرخش نگاه مخاطـب از  
سمت بالا و چپ صحنه، آغاز شده و با پرچم مثلثي بـه  

شود. سپس، با حركت شير سفيد به  راست، كشيده مي
چپ رانده شده و با خيز شير در سمت چـپ تصـوير، و   

طـب بـه راسـت رانـده     جهت نگاهش، مجـدد ديـد مخا  
سـوار و   شود. در نهايت، با صـحنه شـكار سـه اسـب     مي

حركت حيوانات مورد شكار، به خارج از صحنه هـدايت  
). نوع حركت حيوانـات ماننـد اسـب،    7شود (تصوير  مي

شير، گوزن و سگ شكاري، باعث ايجاد حركت و عـدم  
هاي سخت  ها و گل سكون در صحنه شده است؛ اما تپه

انـد. حضـور    حدودي، اين حركت را كاسته جان، تا و بي
شاه در نقطه طلايي صحنه با كلاه حجيم عصر صـفوي  

هاي قرمز، به نشان از شيعه علي بـودن، قبـاي    و دنباله
منقوش، شلوار، چكمه بلند، كمربنـد و بازوبنـد همگـي    

ار نيز نشـاني  د بر ابهت او افزوده است. فرم سبيل حالت
هـاي   وت با ساير شخصـيت نمايي او و تفا ديگر از قدرت

تـر، امـا بـا كـلاه      صحنه است. ساير افراد، با البسه ساده
). بـه  7اند(تصوير  شاخص صفوي به تصوير كشيده شده

زمينه تصاوير در  توان گفت كه تزيين پس طور كلي، مي
هاي قجري، تا حـدي در پـي    ها و عكس ها، نقاشي نگاره

انيـان نيـز   تطبيق با اوضاع طبيعي، اجتماعي و بومي اير
 ).15: 1395بوده است (افهمي و معصومي بدخش، 

 

شكارگاه شاه عباس (بخش مياني از پرده دوم) (تنظيم:  -7تصوير 
 نگارندگان)
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 بخش سوم از پرده دومو بخش تحتاني از پرده اول تحليل متن . 2جدول

ت 
رواي

ن 
مت

ش 
بخ

ول
ده ا

 پر
ي از

حتان
ت

 

شيوه  ها رنگ توصيف اجزا انواع نقوش
 بندي تركيب بازنمايي

 انساني

 بدون حالت در نمايش احساسات چهره

 بر 
الغ

رد ب
كارب

65
گ

ز رن
% ا

 
گرم

ي 
ها

 

 عيانتزا

 حلزوني

 سرشانه پهن، كمر باريك، باسن برجسته پيكره 1
 انتزاعي رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو اندام سه

 دار پيراهن زير، قبا، شلوار، چكمه، كلاه شاخ پوشاك
 طبيعي

 خنجر، گرز ادوات جنگ

 ديو 4 طبيعي رخ نيم اسب 2 حيواني

 پر 9و  8، 7، 3گل  گل گياهي
 برگ انتزاعي اندازه غيرطبيعي گياهان

 - رستم خط اي كتيبه

ت 
رواي

ن 
مت

وم 
ش س

بخ
 

دوم
ده 

 پر
از

 

 انساني

 بدون حالت در نمايش احساسات چهره

رد 
كارب

ه، 
مين

گ ز
ن رن

شت
ر دا

 نظ
 در

ون
بد

ود 
حد

30
گ

ز رن
% ا

 
اي

ه
 

 گرم

 انتزاعي

 حلزوني

 سن برجستهسرشانه پهن، كمر باريك، با پيكره 2
 انتزاعي رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو اندام سه

 طبيعي پيراهن زير، قبا، شلوار، چكمه، كلاه/ تاج پوشاك

 ديو 3 طبيعي رخ نيم اسب 1 حيواني

پر، اندازه غيرطبيعي گياهان،  9و  8، 7، 3گل  گل و برگ طبيعت
 كوه  انتزاعي كوه در دوردست

 - جنگ رستم با ديو سپيد خط اي كتيبه
  )گان(مأخذ: نگارند 

 از پرده دوم . تحليل متن روايت فوقاني3جدول
ت 

رواي
ن 

مت
اني

فوق
 

دوم
ده 

 پر
از

 
انواع 
 بندي تركيب شيوه بازنمايي ها رنگ توصيف اجزا نقوش

 انساني

 بدون حالت در نمايش احساسات چهره

گ
ب رن

 غال
برد

كار
 

ش ا
 (بي

سرد
ي 

ها
ز 

70(% 

 انتزاعي

 دايره

 سرشانه پهن، كمر باريك، باسن برجسته پيكره 12
 رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو اندام سه

پيراهن زير، قبا، شلوار، چكمه، كلاه/ تاج،  پوشاك
 طبيعي بازوبند

 سپر، شمشير، گرز ادوات جنگ

ها، تخت  طاق معماري
 دسيهن نمايي محدود عمق و صندلي

 هندسي
نقوش 
تزئيني 
 معماري

 هندسي مانند هاي دايره تكرار شكل

 - اسامي پادشاهان خط  كتيبه
  )گان(مأخذ: نگارند 
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 دو پارچه  نقوش حاشيه
نگاري  آرايي قجري، حاشيه هاي پرده از جمله شاخص

ها، عموماً  هاست. حاشيه در اطراف نقوش روايي پرده
هاي متفاوت است كه نقوش  چند رديف با ضخامت

ها را  گياهي، هندسي، حيواني، گاه انساني و كتيبه
شود. اين دو پرده روايي نيز داراي  شامل مي

هاي پيراموني هستند. يك پرده با زمينه قرمز و  حاشيه
چهار رديف حاشيه گياهي و هندسي است. دو رديف 

هاي مياني آن، روي زمينه  حاشيه باريك هندسي با گل
تر و نقوش گياهي سفيد، قرمز و سياه است. يك  تيره

رديف حاشيه با ضخامت متوسط داراي گياهان انتزاعي 
 هاي قرمز، سياه و سفيد در آن به شده است كه رنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تـرين پهنـا    ترين حاشيه با بيش كار رفته است. بيروني 

طور يـك در ميـان،    وع نقش گل است كه بهداراي دو ن
هاي گل كه حالتي متقارن دارند و  تكرار شده است. بته

نقوش مشابه آن بر نقوش كاشـي، فـرش و بسـياري از    
 هاي اين عصر نقش شده است. پارچه

پارچه دوم با نقوش چاپي روي زمينه روشن اسـت كـه   
شود.  اي و هندسي در آن ديده مي نقوش گياهي، كتيبه

رنـگ،   رديف حاشيه باريك با نقش هندسـي و تيـره   دو
اي را در  تـر و نقـوش كتيبـه    اي با پهنـاي بـيش   حاشيه

هاي هندسي دربرگرفته است. در لابـه لاي   داخل طرح
هـاي   هاي گياهي و بسيار ساده شده با رنـگ  ها طرح آن

تيره، شامل   ي با رنگا گرم كار شده است. نقوش كتيبه

 تحليل متن روايت مياني از پرده دوم. 4جدول

دوم
ده 

 پر
ي از

ميان
ت 

رواي
ن 

مت
 

انواع 
 بندي تركيب شيوه بازنمايي ها رنگ توصيف اجزا نقوش

 انساني

 بدون حالت در نمايش احساسات چهره

 بر 
الغ

رد ب
كارب

60
گ

% رن
 

گرم
ي 

ها
 

 انتزاعي

 مارپيچ

 پيكره 7
سرشانه پهن، كمر باريك، باسن 

 برجسته
 رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو اندام سه

پيراهن زير، قبا، شلوار، چكمه، كلاه/  پوشاك
 طبيعي تاج، بازوبند

 و كمان، نيزه، گرزسپر، شمشير، تير  ادوات جنگ

 هندسي نمايي محدود عمق  طاق معماري

كوه، بته،  طبيعت
 درخت

هاي سرد  هاي غيرطبيعي و رنگ اندازه
 انتزاعي تر براي عمق بيش

 - اسامي پادشاهان خط  كتيبه

 حيواني
شير، 2اسب،  7
سگ شكاري، 1

 آهو 6
 طبيعي -

  )گان(مأخذ: نگارند 
 
 

 ل كيفي بصري دو پرده روايي عصر قاجارتحلي .5جدول

يي
 روا

رده
دو پ

ي 
صر

ي ب
كيف

ل 
حلي

ت
 

 
جار

ر قا
عص

 

 بندي تركيب شيوه بازنمايي  ها رنگ ها تركيب كلي صحنه موضوع روايي تصاوير

 داستان شاهنامه -
 هاي بزم صحنه -
هاي شكار  صحنه -

 شاهانه

وفاداري به بازنمايي روايات مانند اصل  -
 واقعه

 مايي محدودن عمق -
 فاقد پرسپكتيو -

 آرايي مطابق اسناد فضاسازي و صحنه -
 آرايي مطابق دوره قاجار لباس -

 
 
 

 اغلب گرم
 انتزاعي -
 طبيعي -
 هندسي -

 دايره -
 خطي -
 حلزوني -
 مارپيچ -

  )گان(مأخذ: نگارند
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سلطان اسداالله، لا والكفوه شاه  اين عبارات است: به امر

ــدير   ــاس، الصــفوي الموســوي، در حــين مراســم ال عب
 الماهي.

 يريگ جهينت
با توجه به تحليل كيفـي بصـري و محتـوايي دو پـرده     

دوزي با نقوش روايي عصر قاجار و مقايسه با ساير  قلاب
شـود كـه مبـاني     هاي اين دوره، ملاحظه مي هنرآفريني

ذهـن هنرمنـد قجـري جـاري     فكري، نسبتاً واحدي در 
ــت(جدول ــده   5اس ــيات عم ــب، خصوص ــدين ترتي ). ب

ــرده ــي   پ ــان م ــب بي ــدين ترتي ــي قجــري ب ــود:  آراي ش
ــودن   ــول و مســتند، مهــم ب ــات مقب تصويرســازي رواي

ها و اسناد تاريخي پادشاهي مانند تصـوير كـردن    افسانه
هاي بزمي و شكار شاهان  هاي شاهنامه و صحنه داستان

جرا و پرداخـت روايـات بـه ماننـد     پيشين، وفاداري به ا
نمـايي بسـيار محـدود، فضاسـازي و      اصل واقعـه، عمـق  

هـاي   آرايـي صـحنه   آرايي مطـابق اسـناد، لبـاس    صحنه
هـا در   تاريخي با اسلوب زمانه قجري، مهم بودن حاشيه

اطـــراف تصـــوير اصـــلي، نگـــارش عنـــوان روايـــت و 
هــاي برتــر در صــحنه، كــاربرد چــاپ و      شخصــيت

هـاي   هـا، كـاربرد پـرده    اندازي پرده دوزي در نقش دست
مصور در سايز بـزرگ در ابنيـه، اسـتفاده حـداكثري از     

اي گرم در تصويرآرايي، اهميت و جايگـاه پارچـه   ه رنگ
نمـايي تـا    ها و دربار، دوري از واقـع  جهت تزيين عمارت

هاي تاريخي  حد امكان در روايت تصاوير، كاربرد صحنه
مـايي شـاه (حضـور    ن تاي، قـدر  (بزم و شكار) و اسطوره

شاه در نقطه طلايي، نوع لبـاس و تزيينـات آن، شـكار    
دار،  ترين حيوانات توسط او، سـبيل بلنـد و حالـت    قوي

 بازوبند، كلاه و كمربند مرصع او).  
ــا نقــش هــاي انســاني،  مايــه روايــت اول از پــرده اول، ب

هـا بـا آرايـش     اي است. پيكـره  حيواني، گياهي و كتيبه
ي و خصوصــــيات آرمــــاني و هــــاي ايرانــــ چهــــره

هاي ايراني شاه مربوط به عصر  گرايانه، لباس غيرطبيعت
هاي گرم، فاقـد پرسـپكتيو و بـدون     زنديه با طيف رنگ

هاي متأثر از  مايه بندي خطي و نقش نمايي، تركيب عمق
شـود. تصـوير اول از پـرده     ها در روايت ديده مي هندي

سـرو  دوم، بخشي از متن شاهنامه شامل سـلطنت كيخ 
است كه با چهـره آرمـاني اجـرا شـده و مكـان اجـراي       

هـاي ايرانـي بـا     نقش، حاكي از اهميت آن است. لبـاس 
نمـايي محـدود ملاحظـه     هاي غالبـاً سـرد و عمـق    رنگ
شود. تصوير مياني از پرده دوم، شامل صحنه شـكار   مي

نمايي محـدود   بندي مارپيچ و عمق شاه عباس با تركيب
ــفوي   ــاه ص ــر ش ــد ب ــاس آن دوره و  اســت. تأكي ــا لب ب

هـا   هايي با اسامي شاهان، به نشان تأكيـد بـر آن   كتيبه
شود. تصاوير تحتاني از دو پرده بـا تركيـب    ملاحظه مي

كه در -اي است نقوش انساني، حيواني، طبيعي و كتيبه
خوان رستم برگرفته از روايـات شـاهنامه    آن، نبرد هفت

  كسـان كه داراي ابعاد تقريبي ي -فردوسي توصيف شده
بنــدي حلزونــي و تمركــز بــر صــحنه  هســتند.. تركيــب

ها، مطابق  هاي پيكره پيروزي رستم بر ديو سپيد، لباس
بنـدي غالـب گـرم و عـدم      با اواخر عصر ساساني، رنـگ 

 نمايي از وجوه اشتراك دو روايت است.  عمق
هاي روايي، حاكي از اهميت يكسان  ابعاد يكسان صحنه

ابهت روايات در دو پرده، بـه  ها نزد هنرمند دارد. مش آن
معنــاي اهميــت پــرداختن بــه پيشــينه فرهنگــي نــزد 

هاي دو پـرده بـا نقـوش     هنرمندان قجري است. حاشيه
اي، گيـاهي و هندسـي و بـه صـورت چنـد لايـه        كتيبه

بندي واحد در ذهـن   باريك و پهن، نشان از نوع تركيب
 هنرمند است.

 منابع
يك نسخه مصور تاريخ  ). معرفي1357اديب برومند، عبدالعلي(

 .45-40، 188شماره هنر و مردم، جهانگشاي نادري، 
تاريخ جهانگشاي ). 1370استرآبادي، ميرزا محمدمهدي(

با مقدمه  ه.ق.،1171نادري: نسخه خطي مصور متعلق به 
 عبدالعلي اديب برومند، تهران: سروش و نگار. 

نگرشي بر روند ). 1370اسفندياري (صبا)، منتخب (
هاي سنتي ايران از هشت هزار سال قبل از  دوزي سوزن

 ، تهران: صبا.ميلاد تا امروز
، هنرمند ايراني و مدرنيسم)، 1384افشار مهاجر، كامران(
 تهران: دانشگاه هنر.

). تأثيرات نقاشي و 1395افهمي، رضا و معصومي بدخش، نسرين(
زمينه  زمينه و پس عوامل فرهنگي در نوع چيدمان پيش

 .18-7، 16، شماره 8، دوره جلوه هنرقاجار،  عكاسي دوره
، تهران: جستاري در فرهنگ ايران). 1386بهار، مهرداد(

 اسطوره.
، تهران: فرهنگ المعارف هنر دايره). 1395، روئين(پاكباز

 معاصر.
، تهران: ديو از افسانه تا واقعيت). 1393، ناهوكو(تاواراتاني
 بهجت.
به  ،درشاهي (نادرنامه)تاريخ نا). 1349(محمدشفيعتهراني، 

 كوشش رضا شعباني، تهران: بنياد فرهنگ ايران.
-256،  66، شماره هنرسازي،  ). خيالي1384(مهديحسيني، 

261. 
درآمدي بر انديشه و هنر ). 1372(سعيدحميديان، 
 .، تهران: مركزفردوسي

، هاي شاهنامهفرهنگ جامع نام ).1372(محمدرضاعادل، 
 .تهران: صدوق

ديو در شاهنامه (همراه بررسي ). 1392ر، نسيم(پو عظيمي
، هاي منفي آيين مزديسنا) تطبيقي ديوها و شخصيت

 تهران: سخن.
حكومت نادرشاه (به روايت منابع ). 1368فلور، ويلم(
 ترجمه ابوالقاسم سري، تهران: توس. ،هلندي)
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احوال و آثار نقاشان ). 1377( يمحمدعل يزي،تبر زاده يمكر
 .يهران: مستوف. تيرانا يمقد

كتاب نما و  ، تهران: فرهنگفرهنگ معين). 1387(محمدمعين، 
 آراد.

 شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي). 1389(مجتبيمينوي،  
 بر اساس نسخه مسكو و مقابله با نسخه ژول مول، تهران: نگاه. 

هاي نسخه هاي نگاره). بررسي ويژگي1385(تيردادهمپارتيان، 
،  5، شماره 3، دورهطالعات هنر اسلاميمجهانگشاي نادري، 

73-96 . 
فرهنگ اساطير و داستان واره ) .1386(محمدجعفرياحقي، 

 ، تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبيات فارسي
از سلوكيان تا  :تاريخ ايران ).1368(احسانيارشاطر، 

، ترجمه حسن (قسمت دوم)فروپاشي دولت ساساني
 اميركبير.، تهران: 3 لدانوشه، ج
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Abstract 
Curtain design is one of the common forms of textile design during the Qajar era. Knitting 
methods, types of dying designs, application of specific mediums for decoration, crochet 
works, the type of stories to be narrated and the place where the curtains were used all added 
to the curtain's validity. Today, some samples of this art is being kept at Iran and world 
museums.  
Two narrative curtains of Qajar period kept at Malek and Niavaran Museums have human 
and other figures with almost similar sizes. Therefore, the authors intend to compare them in 
order to check similarities and differences in their patterns and textures. The study aims to 
answer these questions: What are visual and conceptual properties in the two aforesaid 
curtains? And what are their similarities and differences in narrative content?  
The main objectives of the study include the survey of the content of the two narrative 
curtains and elaborate upon the thoughts and ideas of Iranian artists in creating these arts of 
the Qajar era. The results indicate that in this era, the narrative illustration of the approved 
historical and mythological fables based on the principles of clothing and set design of Qajar 
era has been very common. Enlargement of the main characters and the use of printing along 
with knitting and crochet work, the way of placing the authorities in the composition of the 
narration is outstanding in the art of Qajar period. The study employs historical-analytical 
method of research with a qualitative approach. Data has been collected using desk study of 
primary resources as well as the historical accounts available at the museums. 
 
Keywords: Qajar Era, Narrative Curtains, crochet work. 
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